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نگاهی به ابعاد حیات و مکتب عرفانی مرحوم آیت‌الله ناصری‌دولت‌آبادی

ناصر دین، مردم و انقلاب

آیت‌اللـه شـیخ‌محمد ناصری‌دولت‌آبـادی در 92سـالگی از میـان مـا رفت. آه از 

غمی که تازه شـود با غم دگر. در چندسـال اخیر رحلت عارفان و عالمان ربانی 

بزرگـی چـون مرحوم آیت‌اللـه مصباح‌یزدی و مرحوم علامه‌حسـن‌زاده‌آملی خلأ 

جبران‌ناپذیـری را پدیـد آورد و بـا خبـر رحلـت آیت‌اللـه ناصـری ایـن غم‌هـا تـازه 

شـد. آیت‌اللـه ناصـری بـا بیـان شـیرین و قلـب رئـوف خـود در سـال‌های اخیـر 

بـه یکی از برجسـته‌ترین اسـاتید اخلاق کشـور تبدیل شـده بودنـد و مخاطبان 

و مریـدان ایشـان محـدود و منحصـر بـه شـهر اصفهـان نمانده و در همه کشـور 

جامعـه مذهبی بـه وی علاقه‌منـد بودند.

خاطـره شـیرین پخش سـخنرانی‌های ایشـان در سـحرهای ماه مبـارک رمضان 

هنـوز در یـاد بسـیاری از مـردم پا‌برجاسـت. بیـان شـیرین، سـلوک مردمـی، 

صداقـت در گفتـار، تواضـع و مـردم‌داری و عامـل بـودن بـه آنچـه می‌گویـد، 

موجـب ایجـاد یـک پایـگاه اجتماعـی ویـژه بـرای وی و متاثـر شـدن بخـش 

قابل‌توجهـی از جامعـه از بیانـات ایشـان بـود. امـروز مـا هسـتیم و دنیایـی پر از 

ظلمـت کـه بـا بسـط مدرنیتـه و ترویـج جلوه‌هـای غرب‌گرایی راه معنویت را سـد 

می‌کننـد و خبـر رحلـت عالمـان و عارفـان بزرگـی کـه در این ظلمـات، روزنه‌ای 

بـه عالـم نـور و معنـا و معنویـت بودنـد. حسـرتی بـزرگ و غمـی جانـکاه بـر قلب 

خسـته مـا نشسـته اسـت و از خـدا می‌خواهیـم بـا رحمـت واسـعه خویـش ایـن 

خسـارت‌ها را جبـران بفرمایـد. 

منهـج عرفانـی آیت‌الله ناصـری دارای خصوصیات و ویژگی‌های ممتازی اسـت 

کـه نیـاز بـه بازخوانـی دارد. بازخوانـی ایـن میـراث عرفانـی زمینه‌سـاز طراحـی 

الگوهـای کارآمـد سـلوکی خواهـد بـود. از ایـن‌رو در یادداشـت پیـش‌رو به‌مرور 

برخـی از ویژگی‌هـای مکتـب و منهـج عرفانـی ایـن پیـر سـفرکرده خواهیـم 

پرداخت.

تربیت‌یافته‌ مکتب عرفانی نجف۱ 
اسـت  تربیتـی  عناصـر  از  مجموعـه‌ای  نجف‌اشـرف،  عرفانـی  مکتـب 

کـه براسـاس آیـات و روایـات، سـامان‌یافته اسـت. ایـن مکتـب حاصـل آرا و 

از مرحـوم ملاقلـی جـولا شـروع  اندیشـه‌های عرفانـی عالمانـی اسـت کـه 

می‌شـود و توسـط فقیهان و عارفان این سلسـله همچون سـیدعلی شوشـتری، 

ملاحسـین‌قلی همدانـی، سـیداحمد کربلایـی، سـیدعلی قاضی‌طباطبایـی 

و ماننـد آنـان ادامـه یافتـه و بـه علامه‌طباطبایـی و شـاگردانش منتهـی شـده 

اسـت. ایـن مکتـب کـه مبتنی‌بر آموزه‌های اصیل شـیعی اسـت، دارای اصول و 

مبانـی خـاص خود اسـت که محوری‌تریـن آنها توحید و ولایت به‌شـمار می‌آید. 

رسـیدن بـه مقـام فنـا، غایـت حرکـت در ایـن مکتـب اسـت و معرفـت نفـس راه 

رسـیدن بـه ایـن مهـم شـناخته می‌شـود.

مکتـب عرفانـی نجـف به‌شـدت شـریعت‌گرا و شـریعت‌مدار اسـت، بـه خالف 

عرفانی‌هـای کاذب یـا فرقه‌هـای نوپدیـد مدعـی عرفـان یـا برخی فـرق منحرف 

صوفیـه کـه شـریعت در آنهـا یـا کم‌اهمیـت اسـت یـا اساسـا نادیـده گرفتـه 

می‌شـود. مکتب عرفانی نجف ریشـه در فقاهت دارد. ملاحسـین‌قلی همدانی 

از برترین فقیهان عصر خویش بوده اسـت و از شـاگردان برجسـته شـیخ‌انصاری 

به‌شـمار می‌آیـد. به‌نحـوی کـه پس از رحلـت شـیخ‌انصاری درس وی را از جایی 

کـه نیمه‌تمـام مانـده بـود، ادامه می‌دهـد. نقل می‌کنند در شـاگردان سـلوکی 

ملاحسـین‌قلی همدانـی 300مجتهـد حضـور داشـتند. سـیداحمد کربلایـی 

در فقاهـت دارای جایـگاه والایـی اسـت. اولیـن دسـتورات سـلوکی ایـن مکتب 

بـا انجـام واجبـات و تـرک محرمـات آغـاز می‌شـود. ملاحسـین‌قلی همدانی در 

ایـن زمینـه چنین می‌نویسـد:

مخفـی نمانـد بـر بـرادران دینـی که جز التزام به شـرع شـریف در تمـام حرکات 

و سـکنات و تکلمـات و لحظـات و غیرهـا راهـی بـه قـرب حضـرت ملک‌الملـوک 

جلّ‌جلالـه نیسـت و بـه خرافـات ذوقیـه اگرچـه ذوق در غیـر ایـن مقـام خـوب 

اسـت، »کمـا دأب الجهـال و الصوفیـه خذلهـم اللـه جـل جلالـه« راه رفتـن »لا 

یوجـب إلا بُعـداً... بنائـاً علـی هـذا« بایـد مقـدم بدارد شـرع شـریف را و اهتمام 

نمایـد هرچـه در شـرع شـریف اهتمـام بـه آن شـده و آنچـه این ضعیـف، از عقل 

و نقـل اسـتفاده نمـودم ایـن اسـت کـه أهـمّ اشـیاء از بـرای طالـب قـرب، جـدّ و 

سـعی تمـام در تـرک معصیـت اسـت. تـا ایـن خدمت را انجـام ندهی نـه ذکرت، 

نـه فکـرت، به‌حـال قلبـت فایـده‌ای نخواهد بخشـید.

ملاحسـین‌قلی همدانـی کـه سرسلسـله مکتـب عرفـان نجـف اسـت، چنیـن با 

جدیـت بـر تبعیـت محـض از شـریعت تاکیـد و اصـرار دارد. وی حتـی صوفیـه 

را به‌سـبب بی‌اعتنایـی بـه شـرعیت، مـورد طعـن و لعـن قـرار می‌دهـد. ایشـان 

در ادامـه بـا یـک جمع‌بنـدی چنیـن می‌نویسـد: »فأفهـم مما ذکـرت إن طلبک 

المحبـة الالهیـة مـع کونـک مرتکبـا للمعصیـة أمـر فاسـد جـدا و کیـف یخفـی 

علیـک کـون المعصیـة سـببا للنفـره و کـون النفـرة مانعـة الجمـع مـع المحبة و 

إذا تحقـق عنـدک أن تـرک المعصیـة اول الدیـن و آخـره، ظاهـره و باطنـه فبادر 

إلی المجاهـدة...«

مرحـوم قاضـی بـا دراویـش و متصوفه‌ای که به‌ظاهر شـرع اهمیـت نمی‌دهند، 

سـخت در معارضـه و نبـرد بـود و می‌فرمـود: »سـلوک راه خـدا با عـدم اعتنای به 

شـریعت، کـه نفـسِ راه و طریـق اسـت، جمـع میـان متضادیـن و یـا متناقضیـن 

اسـت.« خودش به‌قدری در اتیان مسـتحبات و ترک مکروهات، سـاعی و کوشا 

بـود کـه در نجف‌اشـرف در ایـن امـر ضرب‌المثل بود.

اصیـل  مکتـب  ایـن  تربیت‌شـدگان  و  از خروجی‌هـا  یکـی  ناصـری  آیت‌اللـه 

شـیعی اسـت کـه در ادامـه به برخـی از مختصات سـلوکی خاص وی نیز اشـاره 

می‌کنیـم.

سلوک اصیل شیعیِ روایت‌محور۲ 
یکـی از دغدغه‌هـای مهـم در زمینه تربیت عرفانی، حرکـت در چهارچوب 

و  اعمـال  بـه  افـراد  برخـی  گرایـش  اسـت.  شـیعی  اصیـل  اصـول  و  قواعـد 

دسـتورالعمل‌های برآمـده از ذوق و سـلیقه موجـب انتقـاد بـه کلیـت جریـان 

اصیـل عرفـان شـیعی درطـول تاریـخ بـوده اسـت. آیت‌اللـه ناصـری کـه برآمـده 

از دل مکتـب عرفانـی نجـف اسـت، منهـج و ممشـای سـلوکی‌ای را پی‌ریـزی و 

ترویـج می‌کردنـد کـه کامال منطبـق بـا اصـول شـیعی و برآمـده از متـن آیات و 

روایـات بـود. اتقـان در حرکـت سـلوکی، روایت‌محـوری و دوری از سـلیقه‌گرایی 

موجـب شـده بـود خروجـی ایـن نـوع عرفان و سـلوک پدیـد آمدن انسـان‌هایی 

مهـذب و بـر طریـق صـراط مسـتقیم بـوده و جلـوه‌ای از کارآمـدی عرفـان علوی 

را بـه نمایـش بگـذارد.

عرفان ولایی و امام‌محور۳ 
نیـل بـه مقـام فنـا کـه غایـت سـلوک اسـت، بـدون اتصـال بـه ولایـت 

امکان‌پذیـر نیسـت. در مکتـب عرفانـی نجـف تمسـک بـه ولایـت اهل‌بیـت 

می‌آیـد. به‌شـمار  اساسـی  اصـول  از  یکـی  علیهم‌السالم 

»ولـیّ« از اسـماء فعـل خداونـد اسـت، چنانکـه قـرآن 

کریـم می‌فرمایـد: )وَ هُـوَ الَّـذی ینَـزِّلُ الْغَیـثَ مِـنْ بَعْـدِ 

مـا قَنَطُـوا وَ ینْشُـرُ رحَْمَتَـهُ وَ هُـوَ الْوَلِـی الْحَمیـد(؛ و 

اوسـت کسـى کـه بـاران را پـس از آنکـه ]مـردم‏[ نومید 

شـدند فـرود مـى‏آورد و رحمـت خویش را مى‏گسـترد و 

هموسـت سرپرسـت سـتوده‏.

خداونـد  در  منحصـر  سرپرسـتی  به‌معنـای  ولایـت، 

متعـال اسـت؛ چنانکـه قـرآن کریـم می‌فرمایـد: )فَاللَّهُ 

هُـوَ الْوَلِـی‏(؛ »ولـى« فقـط خداوند اسـت‏. زیرا براسـاس 

توحیـد افعالـی و ایـن کـه موثـر حقیقـی در هـر چیـز 

نیسـت کـه موجـودی غیـر  اسـت، معقـول  خداونـد 

خداونـد تـوان آن را داشـته باشـد کـه سرپرسـت شـیء 

یـا شـخصی باشـد. از ایـن‌رو ولایـت حقیقـی در نظـام 

تکویـن و تشـریع مخصـوص اوسـت، امـا چنانکـه بیان 

شـد »ولـی« از اسـماء فعـل خداونـد اسـت کـه نیـاز بـه 

مظهـر دارد و برخـی انسـان‌ها بـه مقامـی می‌رسـند 

کـه مظهـر ولایـت الهـی می‌شـوند، بـه همیـن دلیـل 

قـرآن کریـم از ولایت غیرخود نیز سـخن بـه میان آورده 

است:

)إنَِّمـا وَلِیکمُ اللَّهُ وَ رسَُـولُهُ وَ الَّذیـنَ آمَنُوا الَّذینَ یقیمُونَ 

الةَ وَ یؤْتُـونَ الـزَّکاةَ وَ هُمْ راکعُون‏(؛ ولى شـما، تنها  الصَّ

خـدا و پیامبـر اوسـت و کسـانى کـه ایمـان آورده‏انـد، 

همـان کسـانى کـه نمـاز برپـا مى‏دارند و درحـال رکوع 

زکات مى‏دهنـد.

مظاهـر ولایـت الهـی، مراتبـی دارد که مظهـر اکمل آن حضـرات معصومین)ع( 

هستند.

یکـی از ویژگی‌هـای بسـیار برجسـته در سـلوک آیت‌الله ناصری التـزام و اعتقاد 

ویـژه بـه ولایـت معصومیـن علیهم‌السالم و دوام توسـل بـه ذیل عنایات ایشـان 

بـود. وی نه‌تنهـا در دروس اخالق خـود دائمـا نسـبت بـه مقـام ولایـت توجـه و 

تذکـر می‌دادنـد که توسالت شـخصی بسـیاری نیز داشـتند و نسـبت بـه مقوله 

زیـارت عتبـاب مقدسـه عنایـت فوق‌العـاده‌ای داشـتند. آیت‌اللـه ناصـری در 

ایـام فاطمیـه در منـزل شـخصی خـود روضه‌هـای عمومـی برگـزار می‌کردنـد و 

بـا سـلوک و اقـدام عملـی خود، اهمیت توسـل را بـه مریدان و دوسـتداران خود 

گوشـزد می‌فرمودنـد. در جمع‌بنـدی ایـن قسـمت باید گفـت: »ولایت‌محوری و 

امام‌مـداری آیت‌اللـه ناصـری در مسـیر سـلوک چنـد جنبه برجسـته داشـت که 

یـک مـورد از آن را مسـتقلا مطـرح خواهیـم کرد.

جلـوه اول برجسـته کـردن یـاد معصومیـن علیهم‌السالم، تمسـک بـه روایات و 

ترویـج معـارف روایـی در جامعـه و ایجـاد مرجعیـت اجتماعی برای امـام در متن 

ذهنیـت اجتماعـی بود. 

جلـوه دوم توسـل بـه ائمـه معصومیـن علیهم‌السالم، ذکـر مصیبـت و برگـزاری 

مراسـم روضـه و سـوگواری در ایـام عـزای آل‌اللـه بود.

جلـوه سـوم تقیـد و توجـه بـه مقولـه »زیـارت« عتبات‌عالیـات و مشـاهد مشـرفه 

بـود. حضـور در حـرم اهل‌بیـت علیهم‌السالم هم توسـل بود و هـم درس عملی 

بـه مشـتاقان و مریدان.« 

احیای یاد امام عصر)عج(۴ 
امـا یکـی از مهم‌تریـن وجوه برجسـته عرفـان ولایی آیت‌اللـه ناصری توجه 

ویـژه بـه امـام عصـر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشـریف بـود. آیت‌اللـه ناصـری یکـی 

از احیاکننـدگان یـاد امـام زمان)عـج( در جامعـه به‌شـمار می‌آمدنـد. تمرکـز 

ایشـان بـر مقولـه یـاد امـام عصر، یاری امـام عصر، ارتبـاط روحی با امـام عصر و 

زمینه‌سـازی بـرای ظهـور امـام عصـر موجـب تمایـز وی با دیگـر افراد شـده بود.

دغدغه گسـترش یاد امام زمان)عج( در جامعه و ایجاد رابطه مردم و امام غایب 

در عصـر حاضـر موجـب شـده بود نام امام زمـان به یکـی از ترجیع‌بندهای مهم 

بیانات ایشـان تبدیل شـود. این تمرکز موجب شـده بود در بخش قابل‌توجهی 

از جوانـان و عمـوم مـردم ارتبـاط روحـی خاصـی بـا امـام زمـان پدیـد آمـده و 

توسالت بـا محوریـت ایشـان گسـترش یابـد؛ چراکـه یکـی از راهکارهـای مهـم 

تعجیـل فـرج، یـاد امـام غایـب و ایجاد بسـترهای اجتماعـی برای ظهور ایشـان 

است.

تقید به تربیت نفوس مستعده جوانان۵ 
و  می‌کننـد  جمـع  دامـن  چنـان  ملاحظاتـی  بنابـر  عارفـان  از  برخـی 

کنـج عزلـت می‌گزیننـد کـه نـه شـاگرد می‌پذیرنـد و نـه گام در مسـیر تربیـت 

می‌گذارنـد. آیت‌اللـه ناصـری یکـی از وظایـف خـود را انتقـال معـارف عرفانـی 

مکتـب نجـف بـه جامعـه قـرار داده بـود، از این‌رو بـا گشـاده‌رویی و البته مطابق 

بـا قواعـد و اصـول اقـدام بـه تربیـت نفـوس مسـتعده می‌کردنـد.

نماز جماعت ایشـان محل اجتماع عاشـقان و دلدادگان و جوانان بسـیاری بود 

کـه دل در گـروی حقیقـت داشـتند و تشـنه معـارف نـاب شـیعی، به گرد شـمع 

وجـود ایشـان می‌چرخیدنـد. آیت‌اللـه ناصـری در عین کهولت سـن هیچ‌گاه از 

برقـراری ارتبـاط بـا این سـنخ از افراد خـودداری نفرمودند. اگر فردی را مسـتعد 

سـلوک تشـخیص می‌دادنـد بـا گشـاده‌رویی بـرای او 

وقـت می‌گذاشـتند و بـا ارائـه دسـتورالعمل‌هایی کـه 

همـه دقیـق و منطبق با اصول و مبانی شـیعی و روایی 

بـود اقـدام بـه تربیـت فـرد و رسـاندن وی به قلـه کمال 

داشتند.

تربیـت عرفانـی دارای ظرافت‌ها و دقت‌هایی اسـت که 

عـدم خبرگـی و پختگـی در این مسـیر می‌تواند هم به 

اسـتاد، هم سـالک و هم محیط پیرامونی آسـیب‌های 

جبران‌ناپذیـری وارد کنـد. خبرگـی و پختگـی آیت‌الله 

ناصـری در تربیـت عرفانـی به‌حـدی بـود کـه در اولین 

مواجهـه بـا فـرد، متوجـه وضعیـت روحـی وی و میـزان 

آمادگـی شـخص بـرای گام نهـادن در مسـیر سـلوک 

می‌شـدند. اگـر در مواجهـه بـا فـردی متوجـه عـدم 

آمادگـی می‌شـدند، بـدون آنکـه وی را طـرد کننـد یـا 

موجـب آزرده‌خاطر شـدنش شـوند، مدتـی او را معطل 

می‌کردنـد تـا بـا دسـتورات عمومـی آمادگی‌هـای لازم 

را کسـب کنـد. تعجیـل در پذیـرش شـاگرد و ورود آنهـا 

بـه عرصـه سـلوک می‌تواند زمینه‌های رشـد وی را سـد 

کنـد امـا آیت‌اللـه ناصـری به‌خوبـی بـه ایـن امـر آگاه 

بودنـد و براسـاس موازین دقیق تربیتـی اقدام به قبول 

یـا رد افـراد می‌کردنـد.

 لطافت روحی، مهربانی و پدری ۶ 
برای افراد

یکـی از ویژگی‌هـای شـخصیتی و ممتـاز آیت‌الله ناصری روحیه لطیـف و رئوف و 

مهربـان ایشـان بـود. آیت‌اللـه ناصری فـردی به‌شـدت مهربان بودند. اگر کسـی 

حتـی بـرای اولین‌بـار بـا ایشـان مواجـه می‌شـد ایـن مهربانـی را بـا همـه وجـود 

حـس می‌کـرد. ارتبـاط ایشـان بـا جوانـان ارتبـاط اسـتاد و شـاگردی نبـود بلکـه 

ارتبـاط عاطفـی و پدرانـه بـود. پـدری مهربـان کـه بـا همـه وجـود محبت خـود را 

بـه فرزنـدش ابـراز می‌کـرد و البتـه مهـر و قهرش هـر دو در جای خود بـود. گاهی 

اقتضای پدری، عطوفت و نوازش اسـت و گاه تلنگر و تشـر برای جلوگیری از یک 

خطـا و انحـراف. آیت‌اللـه ناصـری پدر مهربانی بود که به‌موقع انسـان را از عاطفه 

سرشـار می‌کـرد و به‌موقـع نیـز بـا نـگاه نافـذی که داشـت، ابرو در هم می‌کشـید 

و همیـن کافـی بـود تا انسـان متوجه شـود اشـتباهی از او سـر زده اسـت که باید 

جبـران کنـد. مهـر و قهـر او هـر دو برآمـده از قلبی لطیف و رئـوف بود.

عرفان اجتماعی و جامعه‌گرایی۷ 
یکـی از برجسـته‌ترین ویژگی‌هـای سـلوک عرفانـی آیت‌اللـه ناصـری، 

عرفـان اجتماعـی ایشـان بـود. آیت‌اللـه ناصـری از آن طیـف عرفایـی نبودنـد 

کـه کنـج عزلـت بگزیننـد و بـا محیـط پیرامونـی خـود ارتباطی نداشـته باشـند. 

عرفـان آیت‌اللـه ناصـری عرفانی همه‌جانبـه و چندضلعی بود. وی اهل مسـجد 

و محـراب و منبـر بـود.

ایجـاد، حفـظ و تقویـت ارتبـاط با بدنه مـردم و اهتمام به تربیـت عمومی جامعه 

و محیـط پیرامونـی یکـی از وجـوه عرفـان اجتماعـی وی به‌شـمار می‌آمـد. او 

نسـبت بـه محیـط پیرامونـی خـود بی‌اعتنـا نبـود. با محوریـت مسـجد و منبر با 

بدنـه جامعـه ارتبـاط داشـت. سـخنرانی و اسـتفاده از ظرفیـت فوق‌العـاده منبر 

در مناسـبت‌های گوناگـون مذهبـی موجـب شـکل‌گیری طیـف گسـترده‌ای 

بـود. طیـف  ایشـان شـده  وجـود  عمومـی حـول  شـاگردان  و  مخاطبـان  از 

قابل‌توجهـی از مـردم اصفهـان تربیت‌یافتـگان مجالـس وی به‌شـمار می‌آینـد. 

اساسـا در سـنت اصیل روحانیت شـیعی، ارتباط مسـتمر عالمان مهذب با متن 

جامعـه موجـب پیوسـتاری از تربیـت و رشـد اجتماعـی ایجاد می‌کنـد. آیت‌الله 

ناصـری به‌خوبـی از ایـن ظرفیـت بهـره می‌بـرد و نیازهـای معرفتـی، روحـی و 

دینـی جامعـه خـود را برطـرف می‌کـرد.

بـه  را دعـوت  و سـلوکی خـود، شـاگردان  تربیتـی  در سـنت  دیگـر  ازسـوی 

عزلت‌گزینـی نمی‌کردنـد. افـراد شـاخصی از جوانانـی کـه در ارتباط مسـتمر با 

ایشـان زیسـت می‌کردند، به‌سـمت تحقیقـات بنیادین پیرامـون مقولاتی چون 

عرفـان اجتماعـی و تمدن‌سـاز روی آوردنـد. نگاهـی بـه مقدمه کتاب ارزشـمند 

»عرفـان سیاسـی و تمدن‌سـازی اسالمی« و تاکیـد مولـف بـه متاثـر بـودن از 

آیت‌اللـه ناصـری گواهـی بـر ایـن مدعاسـت.

از سلوک تا سیاست )عارف انقلابی(۸ 
چنانکـه گذشـت، آیت‌اللـه ناصـری دارای رویکـرد عرفـان اجتماعـی در 

مکتـب عرفانـی خـود بودنـد. یکـی از وجـوه برجسـته ایـن نـوع عرفـان‎ورزی و 

سـلوک عارفانـه، حضـور مسـتمر، همـراه بـا بصیـرت و زمان‌شناسـی در متـن 

تحـولات کلان سیاسـی کشـور بـود. آیت‌اللـه ناصـری هرچنـد در جزئیـات امور 

سیاسـی و مسـائل خـرد ورود چندانـی نداشـتند و اقتضـای پـدری نیـز همیـن 

اسـت امـا در مسـائل کلان همواره بـا صراحت و بدون لکنت سـخن می‌گفتند.

آیت‌اللـه ناصـری عارفـی انقلابـی به‌شـمار می‌آمـد کـه دفـاع و حمایت مسـتمر 

و بصیرت‌بخـش از انقالب را یکـی از وظایـف خـود تعریـف کـرده بـود. ایشـان 

در مقاطـع مختلـف انقالب اسالمی اقـدام بـه موضع‌گیـری کردنـد. یکـی از 

برجسـته‌ترین کنش‌هـای سیاسـی وی حمایت‌های مکـرر از مقام‌معظم‌رهبری 

بود. ایشـان در جلسـات گوناگون از شـخصیت آیت‌الله خامنه‌ای تجلیل کرده 

و جامعـه را بـه حمایـت و تقویـت ایشـان دعـوت می‌کردند.

بـرای عالـم و عارفـی کـه بـه همـه زخارف دنیایـی پشـت‌پا زده اسـت و از جایگاه 

اجتماعـی خوبـی نیـز برخـوردار اسـت، دلیلـی وجـود نـدارد کـه بـرای طمـع و 

طعمـه قـرار دادن چیـزی، از رهبری مملکت دفاع کند. خاسـتگاه این حمایت، 

یـک تحلیـل دقیـق تاریخی از موقعیت تشـیع، ایران و جهان و نیز یک برداشـت 

و شـهود عارفانـه از عالـم هسـتی و نظـام حـق و باطل در جهان بوده اسـت.

آیت‌اللـه ناصـری در یکـی از بیانـات خـود خطـاب به طالب و مبلغـان، علاوه‌بر 

دعـوت ایشـان بـه تبلیـغ معـارف اسالمی، تبلیـغ و ایجـاد حمایـت اجتماعـی 

نسـبت بـه آیت‌اللـه خامنـه‌ای را یکی از وظایـف مبلغان بیـان فرمودند. در یکی 

از ایـن سـخنان وی چنیـن می‌فرمایـد: »مبلغـان ]در ایام تبلیـغ[ همان‌طور که 

تبلیـغ از اسالم و قـرآن و ولایـت و نظـام می‌کننـد، تبلیـغ از مقـام رهبـری هـم 

بکننـد. ایشـان مویـد من‌عنداللـه اسـت... قلـب ایشـان را امام زمـان نگهداری 

کـرده اسـت. لـذا بایـد تبلیـغ و حمایـت از مقـام رهبری هم شـود.«

وی به‌خوبـی می‌دانـد عافیت‌طلبـی و سـکوت در مسـائل سیاسـی می‌توانـد 

دایـره مخاطبـان و مریـدان او را افزایـش دهـد امـا اعالم حمایـت و دعـوت بـه 

تبلیـغ از ایشـان را یکـی از وظایـف شـرعی خـود می‌دانـد.

میراث ماندگار آیت‌الله‌ناصری۹ 
سـخنرانی‌های مانـدگار، شـاگردان بسـیار، کتاب‌های نفیـس باقی‌مانده 

از ایشـان همـه باقیات‌الصالحـات و میـراث مانـدگاری به‌شـمار می‌آیـد کـه تـا 

سال‌های‌سـال اثـر خـود را بـر جامعـه خواهـد گذاشـت. امـا مهم‌تریـن میـراث 

ماندگار آیت‌الله ناصری تربیت فرزندان صالح و برجسـته‌ای اسـت که راه ایشان 

را به‌خوبـی و بـا قـوت در پیـش گرفته‌انـد. حضـرت حجت‌الاسلام‌والمسـلمین 

جنـاب آقـای حاج‌شـیخ‌جعفرآقا ناصری، از اسـاتید مبرز عرفـان در حوزه علمیه 

قـم و از شـاگردان ممتـاز مرحـوم آیت‌اللـه سـیدعبدالکریم کشـمیری و مـروج 

مکتـب عرفانـی نجـف به‌شـمار می‌آیند.

میـراث مانـدگار مرحـوم آیت‌اللـه ناصری تربیت چنین فرزندی اسـت که باید در 

یادداشـت تحلیلی دیگری به بررسـی ابعاد شـخصیتی و منهج سـلوکی ایشـان 

به‌صـورت مسـتقل پرداخـت؛ هرچنـد امـروز آیت‌اللـه ناصـری بیـن ما نیسـتند، 

امـا خلـف صالـح ایشـان در مسـیر تربیـت نفـوس مسـتعده گام برمـی‌دارد و از 

برجسـتگان و اعاظـم ایـن امر به‌شـمار می‌آید. افراد آشـنا با حلقـه درس اخلاق 

اسـتاد حاج‌شـیخ‌جعفرآقا ناصـری می‌داننـد جنـس مطالبـی کـه از ایشـان 

صـادر می‌شـود و شـیوه تربیتـی اصیلـی کـه در پیـش گرفته‌انـد چقـدر روح‌افزا 

و انسان‌سـاز اسـت.

توجـه بـه میراث سـلف، انسان‌شناسـی عرفانی اصیـل، معرفی ابعاد ناشـناخته 

از شـخصیت و روح انسـانی، شناسـایی عوامـل مخفـی در تربیـت عرفانـی و 

برجسته‌سـازی معـارف مهجـور روایـی و عرفانـی از ویژگی‌هـای حلقـه عرفانـی 

اسـتاد ناصـری به‌شـمار می‌آیـد. خـدای متعـال ایشـان را باقیات‌الصالحـات 

مرحـوم آیت‌اللـه ناصـری قـرار داده و مـا را از وجـود و نفـس نفیـس ایشـان 

بهره‌منـد سـازد.

fاندیشهاندیشه a r h i k h t e g a n o n l i n e

حسین ایزدی
دانش آموخته حوزه علمیه قم

شنبه 5 شهریور 1401   شماره 3672


